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شهید مزاری
در آیینه ی ادبیات و شعر

 
سید محمدرضا محمدی

ود رفت خونی که از میانه ما مثل ر

آن باشه رفت و اگر چه از این بیشه زود رفت
بالی به وسعت همه عالم گشود، رفت

پشمینه پوش مرد کهن سال رنجبر
اندوه باستانی ما را سرود، رفت:

هنگامۀ گشودن دستان بسته است
روزی که دست های شما بسته بود رفت
از حلق غنچه های به آتش کشیده است

خونی که از میانۀ ما مثل رود رفت
برخاست گردباد سیاه از زمین سرخ
گل های سبز باغچه ها را ربود، رفت

مرهم گذار زخم کهن سال ایل ما
صد بخیه چشم زخم مرا وانمود، رفت

کنش مرداب ماند و تیرگی تلخ و سا
باران سرود بودن خود را سرود، رفت
زآن آتشی که سوخت تن نخل پیر را

خواهد به چشم دشمن آن نخل دود رفت

 
محمدشریف سعیدی

بادها

باشند تا به یاد تو سرشار، بادها
هر جا زنند نام تو را جار، بادها

بی شک تو عشق مردم مایی و عشق را
هر روز می دمند به تکرار، بادها

خون تو جاری است به رگ های ما که ما
گردیده ایم در صف پیکار بادها

هر عسکر هزاره یکی باد سرکش است
پیچیده اند در دل کُهسار بادها

حالی بهار، تا بشکوفند در شکوه
هم قامت بلند سپیدار، بادها

حالی بهار، باش حکایت کنندمان
از صبح نو رسیده به بازار، بادها... 
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ویژه نامۀ بیست وپنجمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 
حسین حیدربیگی

گل مؤمنه

1
دستمال ها به هوا می رفتند

شادیانه ها در آسمان
خیابان ها

رقص 
          رقص

رقص  
ما را روبه روی قصر

ما را روبه روی چشمان فاتح شاه
ما را پیروزمندانه روی هم چیدند

چنان سنگ دیواره های برج و باروها
چنان سنگ چین های کتل ها و گذرگاه ها
نشان رهگذرانی که از دوردست ها می آیند

بر می گردند، 
سنگی روی سنگ می گذارند؛ 

رهگذرانی که شادند
رهگذرانی که غمگینند 

و به دنبال گم شده ای می گردند
ما را روبه روی قصر

ما را روبه روی رقاصگان شاهنشین ها
ما را روبه روی چشمان فاتح شاه

ما را روی هم چیدند

پیروزمردانی که از جنگ برگشته  بودند
با اسپان بسیاری
کنیزانی بسیاری

قُطّاس ها، چوری ها و
گوشواره های بسیاری

مردانی که به سمت جنوب بر می گشتند
یزند تا برگلوگاه ها و پاهای معشوقگان شان بیاو

سرمست سیب های »ارزگان«
در سیاه چادرها برقصند

چنان که حالا
ه منار های مان می چرخند

ّ
بر گرد کل

می رقصند.
کسی نیست

چشمانم را ببندد؟ 

2
نی لبکم را نیاورده ام 

نمی دانم در کدامین برج 
جا گذاشته ام

در کدامین گندم زار
در کدامین جنگ

گاهی آدم عشق را فراموش می کند
گل مؤمنه.

هیچ چیزی با خودم نیاورده ام


